انترناسیونال ٦٥٨
دو نوشته کوتاه از کیوان جاوید

کارگر و خامنه ای
خامنه ای جامعه كارگری را جامعه وفادار به انقلاب و نظام دانست كه در همه حوادث مهم انقلاب و بعد انقلاب حضور داشت و گفت: بنده برای شكر این نعمت پیشانی به خاك می‌سایم و با همه‌ وجود از كارگران تشكر می‌كنم.
خامنه ای در ادامه راه خمینی «کارگر را دوست دارد». خمینی برای اینکه روز جهانی کارگر را به رسمیت نشناسد هفته کارگر اعلام کرده بود و می گفت خدا هم کارگر است. حالا خامنه ای در «هفته کارگر» پیشانی بر خاک می ساید و از کارگران «تشکر» می کند.
جمهوری اسلامی و رهبران ریز و درشتش مجیز کارگر را می گویند و غارتش می کنند. سفره کارگران را خالی می کنند و تملقش را می گویند. کودکان کارگران را گرسنگی می دهند  واعتراضات کارگری را غیر قانونی اعلام می کنند و رهبرانش را به زندان می فرستند و باز اعلام می کنند کارگر را دوست داریم. 
از وجود کارگر در آن کشور خامنه ای ها به مولتی میلیاردرها تبدیل شده اند. کودکان کار و خیابان  و محروم از تحصیل و بهداشت و درمان را میلیونی کرده اند و کارتون خوابی را گسترش داده اند و تن فروشی را در صدر جدول جهان نشانده اند. اما باز کار گر را دوست دارند.
اگر خامنه ای تملق کارگر را می گوید تنها از وحشتی است که از این طبقه اجتماعی میلیونی حس می کند. کارگر ایرانی دشمنش را می شناسد. استثمارگران و غارتگران و سرمایه داران را می شناسد و مبارزه با جمهوری اسلامی را درک می کند. جمهوری اسلامی این دشمن طبقاتی خود را می شناسد و مجبور می شود در آستانه روز جهانی کارگر مجیز کارگر را بگوید.

فاشیسم اسلامی علیه ساکنین افغانستانی مقیم ایران
فرج الله عارفی نماینده مجلس اسلامی  و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی این مجلس  گفته است: ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانستاتی غیرقانونی است. شناسنامه نمی دهیم. در ادامه می گوید: حاصل این ازدواج‌های غیرقانونی کودکان بی‌شناسنامه خواهد بود و اینکه اتباع غیرمجاز از ناآگاهی زنان ایرانی سوء استفاده می کنند.
خطای بسیار بزرگی است اگر احزاب سیاسی انساندوست و چپ و آزادیخواه این فاشیسم آشکار را ندیده بگیرند یا نسبت به آن فقط اظهار موضع کنند و پوزه فاشیسم جمهوری اسلامی را  در این  نبرد اجتماعی به خاک نمالند. 
خطای فاحشی است چشم پوشی یا اغماض در  برابر ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی که ضد یت با افغانستانی های مقیم ایران یکی از ابزارهای هویتی اش است. این اتحاد هویتی بین رژیم اسلامی و ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی را باید با قدرت عقب راند.
بورژوازی ایران، چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون نه فقط «ضد خارجی» که ضد منافع مردم و ضد زندگی برابر و انسانی همه مردم ایران است و این را هر دو بخش به تجربه نشان داده اند. 
جلب توجه احزاب چپ ، آزادیخواه و مردم افغانستان و ایجاد اتحاد مبارزاتی در حمایت از افغانستانی مقیم ایران یک گام بلند در دفاع از این نیروی میلیونی زحمتکش ساکن ایران است. حق شهروندی کامل و بی چون و چرا برای همه ساکنین مقیم ایران اولین گام مهم برای متحد شدن علیه این فاشیسم است.
